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حمید تقوایی
لوزان- یمن- تکریت: افول پرشتاب جمهوری اسلامی

یک پیامد سیاسی توافق در مذاکرات هسته ای شکستن تصویر ضد آمریکائی جمهوری اسلامی خواهد بود. آمریکائی ستیزی و کوبیدن بر طبل شیطان بزرگ یک امر هویتی و اساس و سنگ بنای موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدنش تا به امروز بوده است. و ازینرو هر نوع توافق با "شیطان بزرگ" موقعیت جمهوری اسلامی در جنبش اسلام سیاسی و در منطقه را در یک بعد استراتژیک زیر سئوال برده و بشدت تضعیف خواهد کرد. یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات - که هنوزتا نوشتن این یادداشت نتیجه اش نامعلوم است- به این خاطر است که این در واقع ضدغربی گری جمهوری اسلامی است که در قالب پروژه هسته ای عملا روی میز مذاکرات قرار دارد. ممکن است که جمهوری اسلامی برای رفع تحریمها و خلاصی از انزوا و بن بست کامل اقتصادی حاضر به پرداخت این بها باشد اما حتی اگر توافقی صورت نگیرد سیر رو به افول موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. 
 نه تنها در مذاکرات لوزان، بلکه در جنگ یمن و در عملیات بازپس گرفتن تکریت، نیز موقعیت ضعیف و در حال افول جمهوری اسلامی قابل مشاهده است. ائتلاف ده کشور منطقه که حول محور عربستان سعودی- ترکیه - مصر در حمله به نیروهای حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفته است ضربه کاری ای به اعمال نفوذ جمهور اسلامی نه تنها در یمن بلکه در کل خاورمیانه محسوب میشود. در این میان حتی نیروئی مثل حماس که یک متحد استراتژیک جمهوری اسلامی بشمار میرود عملا در حمایت از منصور هادی و علیه حوثی ها در یمن موضع گرفته است. دولت سودان متحد دیگر جمهوری اسلامی نیز رسما به ائتلاف عربستان پیوسته و حتی اعلام کرده است که "هیچگونه  پیمانی بین تهران و خارطوم وجود ندارد"! موضعی که سایت الجزیره در نوشته ای با عنوان "سودان ایران را فروخت؟" از آن بعنوان "چرخشی بزرگ در روابط استراتژیک سودان با ایران در سایه فشار واقعیت های موجود در خاورمیانه" نام میبرد.  
اتفاق دیگری که در حین مذاکرات لوزان رخ داد باز پس گرفتن تکریت از نیروی داعش بود. گرچه در آغاز عملیات بازپس گیری تکریت نیروهای سپاه قدس بعنوان مشاور شرکت داشتند اما به گفته مقامات عراقی در "آزادسازی تکریت" نقشی نداشتند. نخست وزیر عراق در اطلاعیه ای تاکید کرد که "شهر تکریت فقط با خون عراقی‌ها آزاد شد". رادیو آمریکا نیز در این مورد چنین گزارش میدهد که چون "همراهی گروه‌های شبه نظامی شیعه و حضور اعضای سپاه پاسداران ایران در این عملیات" باعث بروز "درگیری‌های فرقه‌ای در عراق" میشد و "انتقادهایی را در پی داشت" لذا "در پی بالا گرفتن این اختلاف‌ها، فرماندهان و مشاوران نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آنها از این عملیات خارج شده و حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی علیه مواضع داعش در تکریت آغاز شد و عملیات آزادسازی تکریت شتاب گرفت."

این تحولات بروشنی حاکی از تضیعف بلوک جمهوری اسلامی در مقابل بلوک عربستان است. محور عربستان- ترکیه - مصر اکنون سودان و حماس و عراق و پاکستان و افغانستان را نیز با خود دارد و این به معنای از هم پاشیدن بلوک جمهوری اسلامی وانزوای هر چه بیشتر آن در منطقه است. 
بی گمان این تحولات جمهوری اسلامی را در مذاکرات لوزان در موقعیت بازهم ضعیفتری قرار خواهد داد. اما مساله اساسی حکومت نهایتا نه رابطه با آمریکا و رقابتها و بلوکبندیهای منطقه ای بلکه  رابطه اش با مردم ایران و موقعیت داخلی حکومت است. تضعیف و از دست رفتن موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و کلا در جنبش اسلام سیاسی از آنرو برای حکومت حیاتی است که مستقیما و به سرعت به ضعف و بحران و تزلزل بیشتر رژیم در خود ایران ترجمه خواهد شد. نهایتا آنچه جمهوری اسلامی را درهم خواهد شکست نه رقابتها و بلوکبندیهای منطقه ای بلکه اعتراضات و مبارزات مردم ایران است. مذاکرات هسته ای به هر نتیجه ای منجر بشود بی گمان یک پیامد آن گسترش دامنه اعتراضات و مبارزات مردم در ایران خواهد بود. ختم مذاکرات دریچه و فضای اعتراضی تازه ای برای گسترش و تقویت مبارزات مردم ایران و کل مردم منطقه علیه دولتها و نیروهای اسلامی و بلوکبندیهای ارتجاعی در منطقه و حامیان جهانیشان باز خواهد کرد.
اعدام اسلامی، و جامعه ای که مرعوب نمیشود!
بر اساس آخرین گزارش عفو بین الملل جمهوری اسلامی با اعدام ۷٣٤ نفر در سال ٢۰۱٤ رکورد بیشترین اعدامها را نصیب خود کرده است. در این گزارش آمده است که "ایران در اجرای حکم اعدام پیشتاز است".

این اولین بار نیست که عفو بین الملل از آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی خبر میدهد اما جنبه ای که در گزارشات سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری ذکر نمیشود اینست که در سیستم قضائی جمهوری اسلامی بیگناهان اعدام میشوند.   
اعدام به هر دلیلی و در هر کشوری چیزی بجز قتل عمد دولتی نیست اما اعدام در ایران جنایت مضاعف است. کشتار به دلایل و "جرم" هائی است که بر اساس ابتدائی ترین قوانین در یک جامعه مدنی اصلا جرم محسوب نمیشوند. نه تنها اعدام بلکه کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی، از قصاص و احکام شرعی تا قاضی شرع و جرم شناسی و سیستم کیفری بدوی و عشیرتی اسلامی، تماما جنایتکارانه است و باید به موزه عصر حجر سپرده بشود. سیستم قضائی جمهوری اسلامی یک ماشین جنایت تمام عیار است که تمام توجیه و مشروعیت خودش را از اسلام و قوانین فوق ارتجاعی اسلامی کسب میکند و همه نهادهای حقوق بشری دقیقا در مورد همین خصلت مذهبی جنایت جمهوری اسلامی ساکت و بی تفاوت اند. 
در گزارش عفو بین الملل به این واقعیت نیز اشاره شده که "صدور و اجرای حکم اعدام برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت مؤثر نیست و هیچ گواه و نشانه‌ای برای تأیید صحت این طرز تفکر وجود ندارد." اما از مبانی اسلامی و شرعی این اسلحه از کار افتاده در جوامع اسلامزده سخنی بمیان نیامده است.  
کارشناسان و مقامات عفو بین الملل حتی از "اعدام های انزجارآور" بوسیله داعش و "اعدام به بهانه مقابله با تروریسم" از جانب دولتهای نظیر مصر و نیجریه صحبت میکنند بدون آنکه به توجیه و فلسفه شرعی و اسلامی این جنایات انزجارآور اشاره ای کنند. 

در هیچ کجا مانند ایران نقش اسلام و مقدسات و احکام شرعی و اخلاقیات پوسیده اسلامی در گسترش جنایت اعدام و در عین حال ناکارآمدی این جنایت دولتی در مرعوب کردن جامعه  بارز و برجسته و مشهود نیست. آنچه بویژه عدم تاثیر حکم اعدام در ارعاب مردم را ثابت میکند سطح مبارزات و اعتراضات در جامعه ایران علیه قوانین مذهبی، علیه حجاب و آپارتاید جنسی و در نقد و تمسخر و دست انداختن خرافات و تعصبات و دگمهای مذهبی است. دیدن و برسمیت شناختن این جنبش ضد مذهبی، حمایت از این جنبش و تقویت آن یک عامل تعیین کننده در خلاصی جامعه ایران از زیر تیغ اعدام و قصاص و سیستم قضائی جنایتکارانه اسلامی است. و این امری است که نه سازمانهای حقوق بشری بلکه نیروهای چپ و کمونیست انقلابی نظیر حزب کمونیست کارگری پرچم آنرا بدست دارند.
